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 «دباسائۀ ا»تمثیلی نقیضۀچوبک، در بستر  صادق یسیاس بازشناسی ایدئولوژیشناسی داستان: گونه

 چکیده:

 هاست.نهای سبکی و زبانی آشناساندن آثار ادبی و ارزیابی زیبایی در جهتها، اقدامی مهم ها و زیرگونهشناخت گونه

ا ب ، کهبازیشبخیمهاز مجموعۀ  اسائۀ ادبداستان ژانر  ،مسیر این منظور برداشتن گامی درژوهش حاضر بهدر پ

-شناسی با رویکرد سبکاین گونه گیرد.، مورد مطالعه قرار میدهروبرو ش از جانب حکومت پهلویچاپ  ممنوعیت

د. شومی جامناست، ا پنهان آن رکشف ایدئولوژیمنظوبه های متنترین کارکرد آن واکاوی لایهکه اصلی ،شناسی انتقادی

 به حوادث تاریخی مهمی چونساخت خود در ژرفای تمثیلی است که ، نقیضهدهد که داستاننتایج پژوهش نشان می

د، سرکوب روحانیون و همچنین رشا، قیام مسجد گوهوی در مواجهه با مذهبرفتار دوگانۀ  بر سر کارآمدن رضاشاه،

هایی ؤلفهم همۀروایت در چارچوب الگوی مکتب رئالیسم سوسیالیستی نوشته شده، و  .اشاره دارد الله مدرسترور آیت

 –ی ایدئولوژی سیاس، ای معنادارهپیکربا تشکیل  ،اندشده در نظر گرفته رضفصورت پیشبه در این پژوهش که

 دهند.انعکاس می ،طور ضمنیبه ،را بخشیدن به ستیز علیه سلطهمشروعیت در جهت سوسیالیستی نویسنده

 .یتمثیل نقیضۀ شناسی انتقادی،، سبکدئولوژیای اسائۀ ادب، شناسی،گونه ها:کلیدواژه

 .مقدمه1

م( در گرماگرم جنگ جهانی 5251) 5921نویسان مطرح معاصر است، که در سال یکی از داستانصادق چوبک     

های رساندن آموزشمکان کرد. وی پس از به پایاناول در بوشهر زاده شد، و در همان دوران کودکی به شیراز نقل 

التحصیل شد. از آن فارغ 5151مقدماتی و متوسطه در بوشهر و شیراز، به کالج آمریکایی در تهران وارد، و در سال 

به چاپ رسید، و هدایت که دوست و مشوقش بود، او را در نگارش و انتشار « سخن» های او در مجلۀنخستین داستان

منتشر کرد،  5191را در سال « بازیشبخیمه»داستان خود به نام کرد. چوبک نخستین مجموعههایش یاری میداستان

در تهران برگزار شد،  5191که در تیرماه « نخستین کنگره نویسندگان ایران»و یک سال پس از آن بود که خانلری در 

ت، اوسای درخشان در انتظار یافته و آیندهی دست از وی به عنوان شخصی که در میان نویسندگان به مقام ارجمند

م عد از تمایلات ضد استبدادی ورغم برخورداری که علی (. وی از معدود روشنفکرانی بود21: 5131)دهباشی،یاد کرد

و با رد درخواست عبدالحسین نوشین  (555: 5131حزب توده نشد)میلانی، گرایش به مذهب، هرگز گرفتار وسوسۀ

ن به حزب توده، از نشان ماکسیم گورکی چشم پوشید؛ وی همچنین در پاسخ به کسانی که او را به برای پیوست

مگر تولستوی رمان جنگ و صلح را برای حزب کمونیست »گفت: کردند، میطرفداری از مکتب هنر برای هنر متهم می

به کانون نویسندگان ایران بپیوندد، (؛ و زمانی هم که رضا براهنی از او خواست که 911: 5131الهی، «)است؟نوشته

ت نویسم، در ذاتم نیسگذارم؛ ولی من فقط میکنند، احترام میبه کسانی که علیه زور و قلدری مبارزه می»پاسخ داد: 

ایران دورۀ ، بازتابی از جامعۀ بازیشبخیمهداستان مجموعه (.59: 5133براهنی، «)چیزی در کنار کسی دیگر امضا کنم
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، یعنی در دورۀ 5191دوره است، که با تأخیری چندساله در سال های نویسنده در همینو حاصل نگارش اولپهلوی 

کشیدن چالشهای خود اهتمامی ویژه به آن دارد، بهاست. یکی از مباحثی که چوبک در داستانپهلوی دوم انتشار یافته 

وی . استو اقتصادی طبقات مختلف را رقم زده  اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه است؛ اوضاعی که وضعیت اجتماعی

اخواسته بر نو  ر جامعۀ عصر نویسنده سایه افکندهچونان میراثی از گذشته بر ساختا که برای رهایی از قید و بندهایی

ردازد. پهای سیاسی و مذهبی بر جامعه می، به آثار و فجایع حاصل از حاکمیت ایدئولوژیشدهکل جامعۀ ایران تحمیل

ای رسد که وی کاملاً از قضای، چنین به نظر مییوۀ نگرش چوبک به مسائل جامعهو بررسی ش گرچه با مطالعهالبته 

ز بسیاری از ا نویسی، شاید به مراتب بیشدلیل برخورداری از تبحر و توانایی در داستانله گرفته، اما بهسیاسی فاص

انعکاس اوضاع  ند، از عهدۀاجمله حزب توده، فعالیت داشته که مستقیماَ در احزاب سیاسی وقت، از معاصران خود

 (. 13: 5139است)محمودی، های خویش برآمده نابسامان سیاسی در داستان

  .بیان مسأله1-1

شناسی انتقادی، رویکرد این پژوهش، اگرچه مسألۀ اصلی واکاوی مناسبات قدرت و کشف ایدئولوژی پنهان در سبک 

تواند آید، میمی به دست های مختلف اثرتجزیه و تحلیل لایه یافته در متن، که باشناسایی سبک گسترشمتن است، اما 

ه اصولی دهد کشناسی به ما این امکان را میگونه. باشد به شناسایی ژانر اثر منجر شود و خدمتی نو به تاریخ ادبیات

ه بآثار هر نوع ادبی بپردازیم و بندی ناسایی و دستهبه ش معیار و چارچوبی علمی مشخص کنیم،واحد را به عنوان 

روایت  اشتندتعریض حال، اگرچهبا اینتر از یک نوع یا اثر متعلق به یک مکتب ادبی دست یابیم. هایی دقیقمؤلفه

 از سوی حکومت در مقطعی انتشار این اثرممنوعیت  دلیل  ای دور از ذهن نیست، ومسأله ،شخص شاهبه اسائۀ ادب 

، حقایقی سیاسی و تاریخی نهفته است که جز با تجزیه و نیز ساخت روایت، اما در ژرفنیز همین امر بودهپهلوی 

به این  گوییاسخپ در پی ضرپژوهش حایابی نیست؛ بنابراین بته گفتمانی، قابل دستهای روایی، متنی و التحلیل لایه

 :ستهارسشپ

را در  آن هاییبا استفاده از چه مؤلفه چگونه و و نویسنده ؟چیست اسائۀ ادبایدئولوژی سیاسی نویسنده در متن -5

 های مختلف متن انعکاس داده است؟لایه

 ؟  ایدئولوژی خود برگزیده است برای انتقال را این ژانر نویسنده و چرا در چه ژانری نگاشته شده؟ روایت-9

 پژوهش پیشینۀ.1-2

های مورد هلای»توان به مقالاتی چون: ، میاند شناسی انتقادی داستان و رمان پرداختههایی که به سبکاز میان پژوهش   

: «شناسی انتقادی رمان ترلان اثر فریبا وفیسبک»(، 5121دُرپر: «)شناسی انتقادی داستان کوتاه و رمانبررسی در سبک

ی مهر«)شناسی انتقادیسبکها با رویکرد ی سبکی رمان رازی در کوچههابررسی ویژگی(، 5123)عبدی و موسوی: 

( و غیره اشاره 5123لو و دادخواه: )نبی«: شناسی انتقادیبر مبنای سبکتحلیل مدیر مدرسۀ آل احمد »، (5123تلخابی: 
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ده ی چوبک انجام نشداستان دیگر آثارو نه  اسائۀ ادبدر رابطه با روایت نه تحقیقی مشابه پژوهش حاضر،  اما کرد.

. پژوهش مستقلی انجام نشده استگونه پیش از این هیچ اسائۀ ادبدر رابطه با داستان  گفتنی استهمچنین  .است

ی شناسی روایت و شناسایسازد، گونهمتمایز می انتقادی شناسیهای حوزۀ سبکآنچه این پژوهش را از دیگر پژوهش

 بر پژوهشین عبارت دیگر، ما در ا. بهکندشناختی اثبات میزیبایی -مکتبی سیاسیهایی است که تعلق اثر را به مؤلفه

 نتقادیشناسی اسبکدانش از  ساخت آن،کشف ایدئولوژی پنهان متن از ژرف بررسی مناسبات قدرت و آنیم که ضمن

  .بهره گیریم ادبیاتتاریخ شناسی وگونه خدمت بهدر جهت 

 روش پژوهش. 1-3

و ، وقعیّتی اثرم بافت :بیرونی لایۀکلان درشود. انجام می ایلایه صورتبهو  ،تحلیلی –توصیفی  به شیوۀپژوهش      
سازی، کانونی سازشود: کانونیانجام می 9کنانو ریمون5سازی ژنتکانونی بر اساس نظریۀکه روایی لایۀ کلاندر 

مورد  ،سازی، شامل گسترۀ زمانی و گسترۀ مکانیادراکی کانونیهای جنبهسازی و میزان تداوم کانونیشدگان، کانونی
هار چ خردلایۀ واژگانی:در  ، نحوی و بلاغی است.لایۀ متنی نیز شامل سه خردلایۀ واژگانیگیرد. کلانبررسی قرار می

وجهیت، قطب  وی:در خردلایۀ نح مدار،گان و واژگان گفتمان، دشنام و دشواژگوییو پوشیده دهی، ارجاعمؤلفۀ نام
تقابل، پیوستگی و انسجام، استعاره، تشبیه، طنز و تمسخر، کنایه  :هایمؤلفهو در خردلایۀ بلاغی، کلام و صدای نحوی، 

یافته سترشسبک گ به واکاوی مناسبات قدرت،فرض که ، با اینو تعریض، نمادپردازی و تداعی معانی، تمثیل و نقیضه
 د.نگیرد، مورد بررسی قرار مینانجامف ایدئولوژی پنهان متن میتعیین ژانر و در نهایت کش در متن،

 مبانی نظری پژوهش. 2

 های مختلفشناسی است که با تحلیل لایهجدید و نوظهور از دانش سبک نسبتاً ایشاخه 1شبناسی انتقادی،سببک

ناسی شاین دانش از لحاظ مبانی نظری، وابسته به زبانشبده در زیر سطح زبان است. مفاهیم پنهانمتن در پی کشبف 

عملی  تلفیق این دو سبببت و تا حدّ بسبببیار زیادی به وسبببیلۀ( اCDA) 1( و تحلیل گفتمان انتقادیCL) 1انتقادی

ردن کیافته در متن، سببعی در آشببکارهای زبانی و سبببک گسببترشمعنا که با تجزیه و تحلیل انتخاببه این ؛شببودمی

ترین توان یکی از اوّلین و مهمرا می 1پنهبان در زیر سبببطح زببان و کشبببف ایدئولوژی متن دارد. راجر فاولرروابط 

بینی و نقش معنا و جهان (،5231) شناسیبار در نقد زبانی انتقادی دانست. او برای اوّلینشبناسکنندگان سببکمطرح

ش راجر فاولر و همکاران وسبببیلۀبه شبببناسبببی انتقادیزبان عنوان ارتباط متن و بافت متنی معرفّی کرد.خواننده را به

                                                           
Gennet. .1 

.kenan -Rimmon .2 

Critical stylistics. .3 

linguistics. Critical. 4 

.. Critical discourse analysis5 

Fowler.    . Rojer 6 
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-19: 5125پا گرفت)به نقل از دُرپر،  در انگلستان 1انگلیاایست در دانشبگاه 1و تونی تریو 9گونتر کرس 5رابرت هاج،

و  اجتماعیهای که کاربرد زبان فرآیندی اجتماعی اسبببت و تنوّع و گزینش زبان با تفاوت عقیده (. آنبان ببا این 11

هایی ؛ بافتیابدکه زبان همیشه در بافت خود تحقّق می ساختن این نکته بودند در پی روشن، اقتصبادی مرتبط است

گیرند؛ بلکه و غیره را در بر می[« text genresانواع متنی ]»، [«speech events] گفتاری رویدادهای»فقط  که نه

زبان و » (. کتاب511: 5133کوک، )پنیگی و اجتماعی اسبتوار استی، فرهنهای سبیاسبها بر درک تفاوتاسباس آن

 1دایک( ون5232افرادی از جمله هاج و کرس ) وسبببیلۀهای دیگری که در دهۀ هشبببتاد بههمراه با پژوهش «کنترل

ایشببان  .شببناسببی انتقادی شببد( انجام شببد، منجر به بسببط این نگرش جدید در قالب زبان5232) 1( و وداک5231)

دیدگاهی خاص نسبت به واقعیّت  کنندۀگزینیم مجسّمزبانی که برمی -5دادند: اصبل مهم را اساس کار خود قرارسبه

کارگیری زبان فقط حاصل به -1ناپذیرند؛ های گفتمان از عوامل اقتصادی و اجتماعی جداییتنوّع در گونه -9اسبت؛ 

در   (.13-53: 5112اجتماعی اسببت)فاولر و همکاران، فرآیند و سببازمان اجتماعی نیسببت، بلکه بخشببی از فرآیند 

 مقولۀ ، دو«قدرت»و « ایدئولوژی»و دار، حامل ایدئولوژی است نتقادی، زبان به عنوان گزینشی انگیزهشبناسی اسببک

                        روند:می شناسی انتقادی و از ملزومات معرفی آن به شمارمهم در سبک

ای دوسویه برقراراست. هر ایدئولوژی و میان ایدئولوژی و زبان رابطه زبان حامل ایدئولوژی است ایدئولوژی: -    

(؛ 513 :5131لارین: ها را تولید کند)مفاهیم، هنجارها، نمادها و ارزش طلبد تا در درون آنزبان دلالتگر خود را می

ین این کلمات هستند که کیستی و چیستی ما را تعی»یابد، زیرا عبارت دیگر، ایدئولوژی در بستر زبان تبلور میبه

دهیم با منبع زبانی ما از لحاظ مفهومی، استدلالی و صنایع ایم و آنچه انجام میکنند. ما با کلمات یکدیگر گره خوردهمی

پیشگامان یکی از  3تراسی،بار دوستوت دیدئولوژی را نخستینا واژۀ(. 11: 5133وینسنت،«)اندبدیعی محدود شده

شناسی به کار برد. در رابطه با ، به معنای ایده5321فرانسوی پوزیتویسم و پیرو مکتب اصالت حس کندیاک در سال 

ها و نظامی از ایده»ایدئولوژی را  3ایدئولوژی دو نوع نگاه متفاوت وجود دارد؛ یک گروه همانند فردیناند دومون،

ود روصیف، تبیین، استنتاج یا توجیه موقعیت یک گروه یا جامعه به کار مییافته که برای تهای روشن و سازمانقضاوت

ها هستند، اما گروه مقابل، که مارکسیست کنند.تعریف می (3: 5131بشلر، «)گیردها نشأت میو اساساً از ارزش

ی در ومارکس، ایدئولوژی محصول طبقات اجتماعی است.  به عقیدۀ دانند. بناسازی حقیقت میایدئولوژی را وارونه

حاکم در هر  افکار طبقۀ»گوید: ( می5311)ایدئولوژی آلمانیدر کتاب  آمیز خود از ایدئولوژیبرداشت تحقیرادامۀ 

ای که قدرت مادی را در دست دارد، قدرت معنوی را معنی است که طبقهعقاید رایج بوده است، و این بدینای دوره

حاکم بنا به موقعیت و منافع  تصوراتی است که طبقۀ به اعتقاد مارکس، ایدئولوژی، آن آگاهی و«. هم در دست دارد

                                                           
Robert Hodge. .1 
Gunther Kress. .2 
Tony Trew. .3 
East Anglia. .4 
Van dijk. .5 
Wodak. .6 
Destutt de Tracy.                                                                                                           .7  

Ferdinand Dumont.. 8  
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ایل از وس هاتواند جذب کند؛ چرا که آنها دارد، و تنها کسانی را که فاقد ابزار تولید فکری هستند میخود از واقعیت

ی و واقعیت، و برداشتی انحراف جز آگاهی دروغین در رابطه با چیزیوژی اند؛ در نتیجه، ایدئولتولید مادی بیگانه شده

ها، که برداشتی تحقیرآمیز از ایدئولوژی دارند و آن را بر خلاف مارکسیست دایکون. نیست نادرست از تاریخ بشر

(، 1: 5131دهد)بشلر،خورد طبقات زیردست می حاکم بنا بر موقعیّت و منافع خود به که طبقۀ دانندآگاهی کاذبی می

رای منفی باشد سازوکاری باگر تواند مثبت باشد و هم منفی. هم میکه  کندایدئولوژی را نظامی از باورها تعریف می

های ریبخشیدن به مقاومت علیه سلطه و نابرابو اگر مثبت باشد برای مشروعیت ه است،بخشی به نظام سلطمشروعیت

 نظر اوداند؛ به(. وی همچنین ایدئولوژی را مبنای کارکردهای اجتماعی می1: 9115دایک، رود)ونکار میاجتماعی به

تأثیر ایدئولوژی قرار دارد، کاربرد زبان است. کاربرد زبان نیز بر چگونگی شدت تحتیکی از کارکردهای اجتماعی که به

 دایک به مقولۀرویکرد وناز منظر  ژوهشدر این پ ما (.1-1)همان: ری و تغییر ایدئولوژی تأثیر داردکسب، یادگی

 . نگریمایدئولوژی می

کّل اعمال قهر متش»رکس و انگلس قدرت را کنند. ماها قدرت را از دیدگاه طبقاتی تعریف می: مارکسیستقدرت -
ویژگی (. از نظر مارکس، قدرت دارای سه35: 5112انگلس، مارکس؛دانند)می« دیگر طبقه برای سرکوب طبقۀیک

که م ایندوّشود؛ دیگر اعمال می طبقاتی دارد و پیوسته در رابطۀ یک طبقه با طبقۀ است: نخست این که خصیصۀ
بودن آن جامعه، نشان از ناسالم تواند سالم و مشروع باشد، زیرا ظهور و تجلّی قدرت در یکگاه نمیقدرت هیچ

مانبر ا فرمانده و فرحاکم و محکوم، ی بیانگر رابطۀ که قدرتبودن آن دارد؛ سومّ اینجامعه، و همچنین ریشه در طبقاتی
 گرایانۀ وبر، و نگاه پساساختارگرایانۀ(. امّا دو نوع نگاه کلّی به قدرت وجود دارد؛ نگاه ساخت515: 5131است)آرون، 

یرد که گقرار تیموقعی اجتماعی، فردی در احتمال اینکه در یک رابطۀ» کند:فوکو. وبر قدرت را اینگونه تعریف می
نام  است، قدرتمبنایی متکی احتمالی بر چهنظر از اینکه چنینرغم مقاومت اعمال کند، صرفخود را به بتواند ارادۀ

داند. اماّ از نظر فوکو قدرت (؛ وبر قدرت را معادل سلطه، و ابزاری در دست گروهی خاص می519: 5233وبر،«)دارد
فراگیر واحدی نیست، و  حاکمیّت طرحشود، و تحتسیاسی واحد اعمال نمی نهاد امری متکثّر است؛ از سوی یک

 (. 53: 5133گیرد)سلطانی،خود می در سیطرۀ صورت یک کلّ یکپارچهاجتماع را به همزمان همۀ
ای برای درک بهتر تازه دریچۀ« هژمونی»با استفاده از مفهوم از رهگذر نگاه فوکو به قدرت، و  5آنتونیو گرامشی

 نظامکند که چگونه یکاست. مفهوم هژمونی مشخّص می روی ما گشودهمیان قدرت، ایدئولوژی و طبقه به رابطۀ
-یستخلاف نظر اکثر مارکسبر ط و نفوذ خویش، حافظ حامیانش است. گرامشیضمن حفظ تسل ،اجتماعی و اقتصادی

ی یا دیگر، تنها وابسته به قدرت اقتصادی، فیزیک ۀطبقه بر طبقت یکاست که حاکمیبرده ظریف پی نکتۀاینها، به 
-و سهیم اکمح ۀحاکمیت، به پذیرش نظام باورهای طبقتحت ۀرضایت طبقکردن و جلبنظامی نیست، بلکه به متقاعد

(. از نظر گرامشی، قدرت 51: 5133)جول،ها نیز بستگی داردهای اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی آنشدن در ارزش
 ۀبقطبقه در پایین بستگی دارد. از نظر وی طبه عملکرد این حاکم ۀشود، بلکه پیروزی طبقتحمیل نمی همیشه از بالا

کند، بلکه به قدرتی فرهنگی یا هژمونی نیازمند است، تا با استفاده  تواند تنها با اعمال زور و فشار حکومتمسلّط نمی
نهادهای فرهنگی نقش مؤثرّی ساختن این هژمونی ادینهکند. در نه سلطه را جلباز آن بتواند رضایت طبقات تحت
ی نهادهای نقش دهند؛ در حقیقتپسند، رفتار افراد را سامان میفهم و عامّهبینی عامّهدارند؛ چراکه با ساخت یک جهان

                                                           
Antonio Gramsci. .1 
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: 5131:اسکات)لوپز؛ سلطه است های روزمرّه، بازآفرینی اینهای صنفی و حتّی فعّالیّتچون مدرسه، کلیسا، اتّحادیه
19.) 

 بحث و بررسی .3

 . لایۀ گفتمانی و بافت موقعیتی روایت3-1

« اپیستمه»سازد. ای است که بستری را برای تولید دانش فراهم میشناختی ویژهروابط معرفت هر عصری در بردارندۀ    
ها از دل که دانش دوره استای از مناسبات حاکم بر یکمجموعهو ، فوکو مفهومی برساختۀ زمانه،یا روح حاکم بر 

-5191های (. روح حاکم بر سال25: 5131و نماد روح زمانه است)ضیمران، آیند، و در واقع نمود دانشآن بیرون می
، و در عیین شدت هت تبلیغ ایدئولوژی مارکسیسمای که در جمشیرئالیسم سوسیالیستی است؛ خطّ  در ایران نیز 5119

. این روح حاکم، همان بافت کردگری میویژه ادبیات جلوهتر، و بهئاسازی، ته معماری، فیلمانواع دانش و هنر از جمل
ر د بخشد.ها شکل و جهت میگنجاند و به آناین آثار را در دل خود می تی آثار ادبی است که همانند ظرفیموقعیّ

 .باشیمداشته« ادباسائۀ » بخش لازم است ابتدا مروری بر فضای سیاسی و اجتماعی روایتاین
کردن قانون، حکومت برآمده از انقلاب م تشکیل مجلس شورای ملی و برقراررغپس از پیروزی انقلاب مشروطه، علی 

د گونه که مورد انتظار انقلابیون بومشروطه، توان و اقتدار لازم برای مدیریت امور کشور را نداشت، و اوضاع کشور آن
بودند، و کشور از فقدان نظم، اقتدار و امنیت در پیش نرفت. مدعیان قدرت نیز در گوشه و کنار کشور سر برآورده 

اقتدارش محدود به پایتخت و اطراف آن بود، توان برقراری ثبات و امنیت در  ج بود. دولت مرکزی هم، که گسترۀرن
ا شروع جنگ جهانی اول و اشغال کشور توسط متفقین این روند به شکلی فزاینده تقویت شد، و کشور را نداشت. ب
آبراهامیان، را مورد تاخت و تاز قرار دادند) طرفی ایران، قوای دول متفق از هر طرف خاک کشوربا وجود اعلام بی

 یر چندانی نکرد و همچنان گرفتار ضعفیافتن جنگ جهانی اول نیز، اوضاع نابسامان کشور تغیبا پایان (.592: 5133
، دادن به اوضاع مملکت را نداشتتجربه بود، توانایی لازم برای سامانو ناتوانی حاکمانش بود. احمدشاه که جوانی بی

. این کردندبدون اینکه کاری از پیش ببرند تغییر می ز یکی پس از دیگری روی کار آمده،های مشروطه نیو دولت
جود آمده وکرد؛ چرا که از نظر آنان خلأ قدرتی که در ایران بهبیگانگان را برای سیطره بر کشور بازتر میشرایط دست 

یک حکومت مرکزی را ضروری کردند، نیاز به و نیروهای گریز از مرکزی که هر روز در جایی از کشور قد علم می بود
را گرا احساس کردند، بسیاری از نخبگان سیاسی غرب یازین نبیش از همه اکه  هانگلیسیا کرد.و اجتناب ناپذیر می

  (.131: 5133) فوران، و حکومت پهلوی را بر سر کار آورند عمل بپوشانند تا به این مهم جامۀ بر آن داشتندرا 
بود. رضاشاه که یکی از مسائل مهم جامعه نوع رابطۀ حکومت و روحانیون  های ابتدایی حکومت پهلوی،در سال    

تا سال  5922رسیدن، که از کودتای های به قدرتپیش گرفته بود، در سال ای را در مواجهه با مذهبسیاست دوگانه
در تقابل با آنان قرار گرفت، و حتی تا  5191تا  5113روحانیون، و از سال شود، در تعامل با را شامل می 5113

کرد؛ چرا که به خوبی سرکوب آنان نیز پیش رفت. او ابتدا در جهت جلب رضایت مردم و روحانیون تلاش می
روحانیون و همراهی مردم نیازمند است. وی در  بخشیدن به حکومت خویش، به وجهۀدانست برای مشروعیتمی

چنین  یافت، تا باها حضور میخوانیریخت و در روضهکرد؛ کاه بر سر میمجالس عزاداری محرم نیز شرکت می
دوره بود که برخی از علمای مردم و جریانات مذهبی محبوبیت کسب کند؛ حتی در همین رفتارهایی در میان عامۀ

ن رفت، قبال آناتاهل تشیع عراق، به تحریک دولت انگلستان از این کشور اخراج و راهی ایران شدند، و رضاخان به اس
در راستای مماشات و تعامل با حتی (. وی 113: 5192ها را را جلب کند)هدایت، تا به نحوی توجه و رضایت آن

نمونه طوری که در یککرد؛ بهگذاشتند با خشونت برخورد میروحانیون، گاه با کسانی که احکام مذهبی را زیر پا می
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ضاخان تعطیل شد و گفته شد که در میهمانیهای رسمی دولت نیز به عوض فروشی به دستور رکلیه دکانهای مشروب»
مود، گرفتار نمشروبات الکلی، دوغ و شربت قند و نظیر اینها استفاده شود و اگر کسی برخلاف این دستورات رفتار می

تدریج کنار گذاشت، ها را بهاین سیاستوی کامل قدرت و اعلام پادشاهی،  (. اما پس از قبضۀ923: 5131مکی،«)شدمی
 حقوق مدنی و تجارت و جزا و شور و اتخاذ قوانین غربی در زمینۀو با تغییرات گسترده در نظام قانون و قضایی ک

 :5131ای به جایگاه روحانیون در جامعه وارد کرد)بشیریه، اصلاحات آموزش با وضع مقررات جدید، صدمات عمده
رد، و کون، که آنان را مجبور به استفاده از لباسی غیر از لباس روحانیت میکردن لباس روحانی(؛ قانون متحدالشکل39

 ینهایی از مهمترهای دینی و اسلامی مردم بود، نمونهف حجاب، که در تضاد کامل با ارزشیا تصویب قانون کش
دوره یز در همینتقابل با مذهب و روحانیت بود، که در واقعۀ مسجد گوهرشاد به اوج خود رسید. ن وی در اقدامات

الله مدرس، روحانی برجسته و مخالف سرسخت رضاشاه، توسط عمال حکومت، پس از دستگیری و بود که آیت
ن ایرا قتدار بر جامعۀحال اگرچه حکومت پهلوی اول توانست به مدت دو دهه با ابا اینتبعید به شهادت رسید. 

یری گها پنهان ماند؛ تا اینکه پس از کنارهها و نابسامانیبسیاری از نارسایی انی کند، اما در ساختار منسجم آنحکمر
که، روی دیگر این س و با آنکه دست آوردای برای بیان مشکلات خویش بهایران فرصت تازه رضاشاه از قدرت، جامعۀ

سنگینی بار دولت بر دوش های متفاوت و گاه متناقض بسیار در سطح جامعه بود، اما از ظهور احزاب و ایدئولوژی
های مختلف کشور تا حدودی از میان رفت. ایدئولوژی ایدئولوژیک حاکمیت بر بخش شد، و سلطۀ مردم کاسته

ایش به آلمان داری و گرهای سرمایهناسیونالیستی، ارزش گرایی، تقویت روحیۀرضاشاهی، که با تبلیغاتی چون باستان
 نان تغییر و تحولاتی شد که در همۀداد، دچار چخود را سامان می سالۀ91در سیاست خارجی، مناسبات هیتلری
 ای، و همچنین اختلافاتهای جامعه مشهود بود؛ تضادهای پنهان، اختلافات اجتماعی چون مطالبات قومی و منطقهبخش

ای و صاحبان قدرت سر برآورد، و شاید بروز همین اختلافات و تلاش مردم برای دستیابی به حقوق خود اقشار حاشیه
در طول دورۀ  (. 913 -591: 5133یاد شود)آبراهامیان، « دموکراسی»باعث شد که از نظامِ پس از نظام رضاشاهی با نام 

ی در حالرفت از مشکلات و مسائل خود بود، ای برونهایی برحلجامعه در پی یافتن راه، که 5119 -5191دوازده سالۀ
ضا برای بود، ف که تضعیف دربار و انحلال ارتش پس از اشغال ایران، ساختار اجتماعی دولت پهلوی اول را متأثر کرده

 نان و افکار عمومی را به تحرک واداشت. در این میان،نشیطرح مشکلات اقتصادی و معیشتی فراهم شد، و حاشیه
و  دنهای سیاسی را بر عهده گرفترهبری بسیاری از جنبش کردند؛ آنانایفا می نقش مهمینفکران در کنار مردم شرو

رانه های روشنگهای مختلف، از جمله محافل فکری و تولید آثار ادبی و بیان مسائل اجتماعی، به فعالیتدر بخش
اری از نویسندگان سیو ب پرداختمی غ رئالیسم سوسیالیستیبه تبلی به پشتوانۀ شوروی تودهدر این دوره حزب . ندپرداخت

های حزبی پرداختند، و در کنار به طور مستقیم به فعالیت کرده بود؛ برخی از نویسندگان های آنرا مجذوب آموزه
بلیغ تبود، آثار ادبی خود را نیز همسو با ایدئولوژی حزب، و با هدف به آنان سپرده  هایی که حزب تودهمسئولیت

هرگز وارد میدان سیاست همچون چوبک، اگرچه  نیز کردند؛ برخیمیتولید  های مارکسیسم و سوسیالیسمآموزه
های بنیادین رئالیسم سوسیالیستی را، بدون شیفتگی آشکار به اردوگاه سوسیالیسم، به صورت ، اما همان آموزهنشدند

 دادند.ضمنی و انتقادی در آثار خویش انعکاس می
 روایت. معرفی و پیرنگ 3-1-1

، ت. نویسنده در این داستانای سیاسی و طنزی سیاه اس، با درونمایهبازیشبخیمهاز مجموعۀ  یروایت «ادب اسائۀ»

خاندان  اعث برنگیختن خشم. انتشار این اثر، که باستاه و دولتمردان وی را نشانه رفتهبا رویکردی تمثیلی، رضاش

این ، و مجموعۀ مذکور  به شرط حذف را در پی داشت« بازیشبخیمه»وعۀ چاپ مجم سالۀ، توقیف دهپهلوی شد
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. روایت در رابطه با پادشاهی است که از اجابت مزاج کلاغی بر روی کلاه مجسمۀ داستان، اجازۀ انتشار مجدد یافت

از  کند. اوها را صادر میلاغک ای، دستور نابودی کلیۀین فاجعهخشم آمده، و برای جلوگیری از تکرار چنخویش به

ا داده هها تهیه کرده، به هر خانوار از رعیت نیز یکی از آن سلاحخواهد که آتشبارهایی برای صید کلاغوزیر جنگ می

 داده،به همان تعدادی که شاه فرمان ها قرار داده، در هر روزشوند آتشبارها را روی پشت بامشود. هر خانواده موظف می

بدون اطلاع از مقصود، برای اجرای امر شاه  ه تحویل دهند. مردم از ترس شکنجه ود کنند و به مأموران شاکلاغ صی

ها نیز، که از دیدن کند. کلاغهای صید شده، احساس خرسندی میشوند، و شاه هر روز با مشاهدۀ کلاغبسیج می

الی که در سوگ همنوعان خود ردای سیاه بر تن باری که به سمت آنان نشانه رفته در تحیراند، در حهای آتشسلاح

 کنند.سرایان، از آن شهر و دیار کوچ میاند، نوحهکرده

 روایی لایۀدر کلان روایت . تجزیه و تحلیل3-2

. ردگیکنان میسازی ژرار ژنت و ریموناز نظریۀ کانونیخود را های مؤلفهدر لایۀ روایی شناسی انتقادی، سبک     
شوند. در واقع آنچه که می دیدی است که از طریق آن افراد و وقایع داستانی مشاهدهسازی انتخاب کانونکانونی
سازد، پرداختن به چگونگی مشاهده، می شناسی انتقادی برجستهعنوان یک مؤلّفۀ مهم در سبکسازی را بهکانونی

یکی  عنوانگیری بهال آن به خواننده است. جهتها و همچنین چگونگی شیوۀ انتقادراک و ارزیابی وقایع و شخصیت
هد راوی از دمینشان  نمایاند؛ زیراخوبی می ایدئولوژی را بهسازی با سازی، ارتباط تنگاتنگ کانونیاز معانی کانونی

د أکیروایت، و با ت« دو سویگی»سازی سازی با برجستهنگرد؛ در واقع کانونیچه موضعی به قضایای جهان روایت می
سازد، بلکه به تبیین ایدئولوژی و منظری که ای خاص، نه تنها آن موضوع را آشکار میشیوهبر موضوعی خاص به 

لایۀ روایی)با استفاده از (. تجزیه و تحلیل کلان559-55: 5131پردازد)تولان،شود نیز میمی موضوع از طریق آن دیده
ی روایت، شناسی انتقادمرتبط با مباحث تحلیل گفتمان انتقادی( در سبکهای متنی) عمدتاً سازی( و خردلایهکانونی

ر شناسی و تحلیل گفتمان انتقادی مدّ نظیافته در متن است؛ هدفی که در روایتدادن سبک گسترشراهی برای نشان
 (.12: 5121نیست)دُرپر،

  سازی. کانونی3-2-1

م شخص ساز سوبه مخاطب، از کانونیانتقادی خود  –برای انتقال ایدئولوژی سیاسی  نویسندۀ روایت ساز:کانونی

ر ، در حکم نویسندۀ ضمنی حاضداستانیساز برونکانونیاین  د.گیربهره میساز دانای کل و امکانات این نوع کانونی

رف به همۀ ابعاد زمانی و ها، و مشنگر، نافذ به ذهن و ضمیر شخصیتموضعی مسلط، یک جانبه دارای در روایت،

ملک را چنان رخوت و خفت دست داد که پنداشتی بر فراز ابرها بر شده و در فضای جو : »مکانی جهان روایت است

ملک از »(؛ 551: 5111بازی/ اسائۀ ادب، شبخیمه«)لایتناهی بسیر پرداخته. چه که نشوه دولانتین او را فرو گرفته بود

که چون است که هنوز در این ملک زر یافت شود و ما را از آن »و با خود اندیشید:  دیدن زرها سخت در حیرت شد

ای نباشد؟ رعیت که شاه دارد زر از بهر چه خواهد. زر شاهانرا در خور است. نیکوست تا دیوانیان را بفرمایم تا بهره

امر شاه گوشاگوش افتاد و نابخردترین »(؛ 553«)ایم؟آنچه هست قبضه کنند. ما هستیم آنانرا بس است. نه ما از زر به

 از کلاغ بزراعت»رعایای حضرت از تعجب خودداری نتوانست کرد و هرکس در حکمت آن چیزی اندیشید. یکی که: 
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یکی که: این حیوان ناموزون هوای مینوسرشت دارالخلافه « ایست.پرندهکلاغ شوم»یکی که: « و کشت سخت زیان رسد.

خیل آنان بگاه پرواز مانع نورافشانی خورشید گردد و نور وی برعایا و کشت آنان »یکی که: « را بسمّ خود بیالاید.

 (.595«)اما اینها همه اندیشه بود نه گفتار« است. کلاغ سخت دزد پرنده»یکی که: « نرسد.

ونی است. در از نوع در ،ساز دانای کلکانونیبه واسطۀ آگاهی و ادراک نامحدود  سازیکانونینوع  سازی:کانونی

و » :هاستآن گاه بیش از ادراک خودحتی ها شخصیتساز نسبت به درونیات ادراک کانونی ،سازیاین نوع کانونی

مأموران شداد و غلاظ شاهی نشناخته در میان آنها ببودند و در کار آنها جاسوسی میکردند، تا بآنجا که هرکس جاسوس 

 (.599«)ها برانداختندها نمودند و خانهبر شوهر جورها کردند و ستمدیگری شد و پسر از پدر جاسوسی کرد و زن 

ا نیز در هاند. کلاغی قرار گرفتهسازمورد کانونی در دو جبهۀ حکومتی و رعیت  شدگان روایت،کانونی شدگان:کانونی

 شدگان عبارتند از:این کانونی اند.جبهۀ رعیت و در تقابل با شاه ترسیم شده

ری، های ظاهری و رفتااز لحاظ ویژگی ، راشدگان جبهۀ شاهی، بویژه شخص شاهساز، کانونیکانونی- نویسنده شاه:

ز چنان یکرو»سازی قرار داده است: مورد کانونی ی انتقادی و توأم با طنز و تمسخرهمچنین نوع دید و تفکر، با نگاه

 از ملازم وی بود همی نالید. و در آتش تب همیافتاد که شاه بر اریکه برنشسته بود و بسبب بواسیر که سالیان در

شاه شاهان همچنان که دود افیون از »(؛ 551«)سوخت. وی بوقت شبگیر یکی شیاف برگرفته و هنوز در جوف داشت

 (.551)«پشت فرتوتی به جنبش درمیامدیکشید پوست پر چروک سیاه گلویش چون گردن لاکدرون نی بالا می

ابان برق خیباشی دست ادب بر سینه بنهاده و چون ستون بتون آرمه چراغو در همه این احوال حکیم» باشی:حکیم

گذشته بنرمی نسیم نزدیک قبلۀ آنگاه پزشک از جان»(؛ 551«)سر جایش خشکش زده بود و یارای دم کشیدن نداشت

شمار را همی خیره کرده ثانیه عالم شد ]...[ هماندم چشمان خویش را بر ساعت کرنومتری که بر ساعد داشت

 (551«)نگریست

غلام که دمادم آتش سرخ بجدار حقه مینا آشنا ساختی و خدمت بسزا کردی، از قوری زرین چای دارجلینگ » غلام:

وی را  دنیائی کههای چای چینی بریختی و با قندگیر مرصع قندهای سیمین مکعب ینگیمخلوط با هریسن و جوانه

 (.551«)ون فنجان ول دادیخاصه بود به اندر

وزیر حرب چون برابر تخت شاهی بایستاد چکمه بر هم » ترسوتر از همگان معرفی شده است: ویوزیر حرب: 

وزیر امور حربیه که خود از ترس تنبان و ران را از پیشاب »(؛ 591«)کوفت و دوتا گشت و نوک بینی بر قالی سود

 (.595...«)نی بر قالی سود گرم تر ساخته بود، دوتا گشت و باز نوک بی

تراشان، بنایان، کارگران و مزدوران، سوداگران، بازرگانان و صرافان، که طبقۀ فرودست سنگ یا مردم دارالخلافه: رعیت

ملک در خشم شد و با خود اندیشید »اند، که در جهت تأمین منافع وی، به کار و زحمت مشغولند: و تحت سلطۀ شاه

انگاری نمایند و وقت بطالت گذارند. مباشران را بخواهم فرمود تا از گردۀ مزد گیرند و در کار سهلاینان از من »که: 

همی  اند و رنجآنگاه سوی دکه سوداگران و دیگر رعایا نظر کرد و همگان را بدید که سرگرم«. این تنپروران کار کشند

خویش نشسته و خواسته و کالا عرضه داشته، و صرافان را برند تا او را بخورانند. بازرگانان را دید که بر مصطبۀ دکۀ 
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 (. 553«)های پر از زر در پیش نهادهکه خوانچه

زشت  در حال کلاغی»اند: سازی قرار گرفتهاند که در تقابل با شاه مورد کانونیشدگان نمادین روایتکانونی ها:کلاغ

فضلۀ آن پرنده شوم از سطح کلاه بنقاب و از آنجابی »(؛ 552)...«و شوم بر فراز مجسمه چرخ زد و برکلاه آن فرود آمد 

از کلاغان شنو که چون دستگاههای ناآشنا بر روی زمین بدیدند که پیوسته اما »(؛ 591«)بلت مجسمه جاری گشتبر س

و رخت درکشیدن از آن  سیل آتش بسوی آنان سر دهد و همنوعان آنان را بکشد چاره نتوانستند کرد جز کوچیدن

اند که نژاد آنان نمرده و بحالت همانا سبز قباها که هنوز در برخی از بلاد عالم یافت شوند از کلاغان آنزمان یار ]...[د

اند. و در اخبار بیامدست که گروه کلاغان آن دیار بگاه کوچیدن چنان ندبه و زاری کردند و گریستند که نخست مانده

 (.599«)رالصوت خوانند از همان زمان استصدایشان دورگه گشت و اینکه آنان را منک

 ی مشاهدهساز اصلاز دریچۀ نگاه کانونیوقایع روایت از ابتدا تا انتها  سازی ثابت،در کانونی سازی:میزان تداوم کانونی

کت سازی مشارشدگان را نیز در امر کانونیساز یک یا چند تن از کانونیسازی متغیر، کانونیشود؛ امّا در کانونیمی

سازی یگانه و ثابت است؛ میزان تداوم کانونی سازی،ساز و کانونی، با توجه به نوع کانونیاسائۀ ادب در دهد.می

شاهده م دید ویو بنا به صلاح ساز مسلط بر متن،کانونی –طوری که مخاطب همۀ ابعاد روایت را از منظر نویسنده به

-هواسطۀ اختیار و تسلط مطلقی که بر متن دارد، به انتقاد، برجستبه سازیگانه، کانونیسازی ثابت و یدر کانونکند. می

پردازد، و با استفاده از تمهیدات مختلف، ایدئولوژی مورد نظر خویش را به مخاطب القاء سازی میسازی یا کمرنگ

 کند.می

 سازی: گسترۀ زمانی و گسترۀ مکانیهای ادراکی کانونی. جنبه3-2-2

حت زی، که تساهای ادراکی کانونیقدرت در متن، تجزیه و تحلیل جنبهبررسی ایدئولوژی پنهان و مناسبات  در

ساز و زاویۀ دوربینی که جهت که موضع دیداری کانونیمکان، قرار دارد، از این یعنی زمان و تأثیر دو عامل همپایه

، «ترتیب». ژنت زمان را از سه بُعد: قابل اهمیت استدهد، روایت نشسته را نشان می یوی از طریق آن به تماشا

ها در بین ترتیب وقایع در روایت و ارائۀ خطی آنداند. در مقولۀ ترتیب، به روابط قابل بررسی می« بسامد»و « دیرش»

که باید  دیتر از موعای پیش، بیان واقعه«نگاهسپ»شود. نامیده شده، پرداخته می« ابهنگامین»هایی که متن، و تفاوت

نیز افشای وقایع و حقایق آینده، پیش از موعد است. دیرش، تناسب میان گسترۀ زمانی  «نگاهپیش»شده، است. یاد می

 ملساز، عایبودن وقایع از نظر کانونایبودن و یا حاشیهختصاص داده شده به آن است. محوریروایت و میزان متن ا

عه و تعداد دادن یک واقبسامد، رابطۀ بین تعداد دفعات رخته به واقعه است. در یافدر میزان متن اختصاص کنندهکنترل

رانی اشیهسازی یا حاز مقولۀ بسامد، به برجستهساز با استفاده شود. کانونیت بازنمایی آن در روایت بررسی میدفعا

د و از زنبر هم می ع و نظرگاه خویشها، مسیر خطی روایت را متناسب با موضبا استفاده از این انگارهپردازد. وی می

، فاصلۀ بین کودتای سوم اسائۀ ادب گسترۀ زمانی روایت. (23 -21: 5131)رک: بیاد و نعمتی، بخشدنو سامان می

ت قابل ردیابی است: ااز خلال این عبار است. زمان پایۀ روایت سالهای هفده، یعنی بازه5151تا آذرماه  5922اسفند 
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همچنانکه ملک باکناف دارالخلافه نظر میکرد بناگاه چشمش بجسمۀ عظیم خویش که پارینه امنای حضرت در شهر »

سال از نصب آن (؛ مجسمۀ مذکور، که در زمان پایۀ روایت، یک 552...«)بر پای داشته و شادیها کرده بودند، افتاد 

توسط  5151میان چند سرباز هخامنشی است، که در سال  ای از رضاخانِ سوار بر اسب، بر سکویی درگذرد، پیکرهمی

، شهردار وقت تهران، در میدان سپه یا توپخانه نصب شده است؛ بر این اساس و با توجه به (5)کریم بوذرجمهری

، که در ادامۀ پژوهش به تبیین آن پرداخته خواهد شد، زمان پایۀ روایت را 5151الله مدرس در دهم آذر شهادت آیت

کند: ز میآمیای طنزساز به فصل پاییز نیز اشارهکانونی –ویژه اینکه، نویسنده وان همان محدودۀ زمانی دانست؛ بهتمی

 (.553«)ای نباشد گوئی چارهکه مورخ را جز حقیقت –این نیز بباید گفتن که سال بهنگام خزان بود »

خود نسبت به گسترۀ زمانی روایت، با استفاده از دو  واسطۀ ادراک و آگاهی کاملبه  سازکانونی –نویسنده  ترتیب:

به  با گریز هم زده است؛ در مورد اول و ترتیب زمانی وقایع روایت را بر نگاه، نظم خطیمورد نابهنگامی از نوع پس

 آنگاه شاه»دهد: گذشتۀ رضاخان، رفتارهای مزورانۀ وی در مواجهه با روحانیت را مورد انتقاد و تمسخر قرار می

موی خویش بمالید و جای چند زخم را )که در زمان جهالت در ایام سوگواری تیغ زده جمجاه دستی بر جمجمۀ بی

(؛ در مورد دوم نیز، در موضع جانبداری از 551«)حسینی کرده بود و اکنون بکلی التیام پذیرفته بود( بخاریدو شاخ

کند. به اقدامات رضاخان در احمدشاه را محکوم میرضاخان و توطئۀ او علیه شخص  5922حکومت قاجار، کودتای 

ر و او آنگاه که ب»... اشاره دارد:  نیز خریب بسیاری از اماکن تاریخی شد،که منجر به ت محو آثار حکومت قاجار جهت

الله عنه دست یافت و بپایمردی اعوان و انصار، وی را ببلاد بیگانه دست بسر کرد و هم در آنجا ملک ماضی رضی

که قصه آن دراز است و در جای دیگر بخواهم آورد  –موم ساخت تا مدعیان سلطنت را از پیش پای پسر بردارد مس

باغات و قصورات آن خاندان را بدیده اهانت و استخفاف نگریستی و با کینه شتری یکایک آنها را از پای بر انداختی  -

 (.553«)کی از آنها بودو ویران ساختی. و خود قصور دیگر بر پای داشتی که این ی

ای هها، از جمله باغ شاه یا بساط وافور او، مکثهایی از روایت و بازنمایی برخی از صحنهاگرچه در بخش دیرش:

روایت را،  کلی اما شتاب (،553و  551، 551، از شتاب روایت کاسته است )رک: سازنگری کانونیتوصیفی و جزئی

تر از ، و حجم کم(5151تا آذر  5922)اسفند طولانی روایت با توجه به وقایع گوناگون و متعددی که در بستر زمانیِ

در کتب ازرق فرنگان چنین خواندم که چون شاه شاهان »توان تند و مثبت ارزیابی کرد: ، میدهدای آن رخ میصفحهده

میان دانایان و هوشمندان نهاد و کارهای خطیر به نابخردان و یغماگران و  را بلاد ری مسلم شد تیغ جور و جهل در

اندازه ستد و آسیب ستم وی بضعفا رسید و از مردمان آن ستد که از حد شمار ورمالیدگان سپرد و مالهای بیپاچه

 (. 551«)بگذشت تا آنجا که رعایای ملک از ستم وی بجان آمدند و از هول جاسوسان وی در امان نبودند

-ا به حاشیهها یسازیساز را از برجستهکانونی -در مقولۀ بسامد نظرگاه نویسنده  تر اشاره شد،چنانکه پیش بسامد:

های رعیت به غارت برده، همچنین اشاره به های گرانبهایی که شاه از خانهاشاره به قالی توان دریافت.ها میرانی

موضع  از ساز،کانونی -تفتیش عقاید و خفقان حاکم بر جامعه، توسط نویسنده جاسوسی عوامل شاه از مردم یا همان 

وزیر حرب چون برابر تخت شاهی بایستاد چکمه بر هم کوفت و دو تا گشت »تکرار و برجسته شده است:  انتقادی
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ساخته بود، دوتا وزیر امور حربیه که خود از ترس تنبان و ران از پیشاب گرم تر »(؛ 591«)و نوک بینی بر قالی سود

پس ملک به کمک حاجبان خود از اوج سریر شاهی بر حضیض »(؛ 595...«)گشت و باز نوک بینی بر قالی سود 

تا آنجا که »... (؛ 551«)های رعایا شبیخون زده و به چپاول برده بود بکشانیدهای گرانبها، که در ایلغارها بر خانهقالی

اما اینها همه اندیشه بود نه »(؛ 551«)از هول جاسوسان وی در امان نبودندرعایای ملک از ستم وی بجان آمدند و 

ر ترین خویشان خود رازی دگفتن، و حتی با محرمر یارای زبان گشودن و غیر مصلحتگفتار. چه، کسی را در آن دیا

د و در کار آنها جاسوسی و مأمورین شداد و غلاظ شاهی نشناخته در میان آنها ببودن»(؛ 595«)میان نهادن نتوانستی بود

همی کردند، تا بآنجا که هرکس جاسوس دیگری شد و پسر از پدر جاسوسی کرد و زن بر شوهر جورها کردند و 

 که دو های کاخ های قاجار،، بر روی ویرانهبرای شاهزاده و ساخت کاخ(؛ 599«)ها برانداختنددند و خانهها نموستم

ود بین طلب فرمروو دپس حاجب را بخواست »ساز دارد: گرفته، نشان از اهمیت آن در نظر کانونیبار مورد اشاره قرار

ملک از »(؛ 553«)تا بلکه انتهای باغ خود و کارگران را که سرگرم بالا بردن عمارت نوبنیانی بهر شاهزاده بودند بنگرد

ت سرگرم اند و سخاخی زیبا بهر شاهزاده افراشتهدرون دوربین سنگتراشان و بنایان و مزدوران چابکدست را بدید که ک

 (.553«)کارند

، ساز دانای کل، اغلب با اتخاذ موضعی فرادستکانونی –هایی با محتوای سیاسی، نویسنده روایتدر  گسترۀ مکانی:    

 مودی، متحرکع با دیدی انی روایت را از موضعی ایستا،سراسر گسترۀ مک طوری که گویی بر فراز بلندایی ایستاده،به

 هایشامل محدودۀ باغ نیاوران و کاخ؛ این گستره دهدمیسازی قرار ا مورد کانونینمنگر و درشتحال جزئیو در عین

ای بود سخت دلگشا که از کمال و این روضه»)توپخانه(، محل قرارگرفتن مجسمۀ رضاشاه، است:  آن تا میدان سپه

و انهار و فواکه و ازهار و عماراتش طعنه بر قصور خلد برین زدی و بی وسعت منتهایش را کس ندانستی و اشجار 

محابا بر آن شیشکی بستی. چه خلد برین به روزگار خود هیچگاه سیب و هلو و گیلاس و اناناس و انبه و موز و 

ت انواع وزبخعباسی و حتی خرزهره بخود ندیده و حال آنکه ملک پیرلامن و کاملیا و لالهگوجه فرنگی و گلهای سیک

فواکه و ازهار که پس از بنای جنات عدن در تماشاخانه ابداع آمده در باغهای زمستانی و تابستانی خود گرد آورده 

همچنان که ملک باکناف »و انتقاد از تجدد پوشالی و ساخت و نصب مجسمه به عنوان نماد قدرت: (؛ 553«)بود

یش که پارینه امنای حضرت در شهر برپای داشته و شادیها کرده دارالخلافه نظر میکرد بناگاه چشمش به مجسمۀ خو

سازی (؛ و کانونی552«)بودند افتاد که همچون ابوالهولی خیره بر خنگ بادپائی بر نشسته، خیره در پیش همی نگرد

که  دملک از درون دوربین سنگتراشان و بنایان و مزدوران چابکدست را بدی: »و اشاره به عنصر کار محیط کارگری

  (.553«)اند و سخت سرگرم کارندشتهکاخی زیبا بهر شاهزاده افرا

 شده در لایۀ رواییسوسیالیستی منعکس –های سیاسی های ایدئولوژیک و مؤلفه. جنبه3-2-3

 سازی. های مختلف کانونیاتخاذ موضعی فرادست و مسلط در ابعاد و جنبه-5

 و تحت سلطه، یا شاه و رعیت.گر شدگان در دو طبقۀ سلطهترسیم کانونی -9
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 نسبت به شاه و دیگر عوامل سلطه. سازکانونی –نویسنده  اظهار تنفر توأم با تمسخر-1

 شدگان طبقۀ تحت سلطه.نسبت به کانونی سازکانونی –نویسنده  نگاه جانبدارانه و توأم با ترحم-1

                                                                                                                                                      ره به عنصر کار، و محیط کار و کارگری.اشا -1

بردن میراث ارزشمند قاجار و شیوۀ ز میاندر مواجهه با مخالفین، ا های شاهشخص شاه، انتقاد از سیاست انتقاد از -1

 سنتی ایران. ساختن تجدد در جامعۀنهادینهناقص 

 لایۀ متنیروایت درکلانزیه و تحلیل تج. 3-3

 نی، نحوی و بلاغی است. واژگا ردلایۀشامل سه خُمتنی  لایۀکلان     

 واژگانی خردلایۀ. 3-3-1

تدار دار شدن اقخدشه شاه، که باعث گرفته به مجسمۀحرمتی صورتآمیز به بیای کنایهنام روایت، اشاره دهی:نام

 ی کلی و مبهم از قبیل: شاه شاهان، وزیر حرب، غلام،شدگان، همگی فاقد نام هستند، و از اسام. کانونیاو شده دارد

 ها استفاده شده است.در رابطه با آنباشی و غیره حکیم

عنادار های مدهیناماز دیگر گیرند؛ بر این اساس، دهی قرار میانتقادی، صفات نیز ذیل مؤلفۀ نامشناسی در سبک

و   رانیغماگو  نابخردانو کارهای خطیر به »... توان اشاره داشت:  به این موارد می ساز،کانونی –نویسنده  و سوگیرانۀ

و تاب و توان از کف بداد بفرمود تا  ملک را چون پای حیلت در چنبر تقدیر فرو ماند»(؛ 551«)سپرد ورمالیدگانپاچه

افیون « طبیب خاصه»(؛ منظور از 551-551«)را حاضر آورند خاصه ر وفق عادت معهود بگسترانند و طبیببساط فور ب

و  «شاه شاهان»، «قبلۀ عالم»، و شاه را «هشعیسوی»و « از جان گذشته»از روی تمسخر، پزشک را ساز، کانونی است. 

-عیسوی آنگاه طبیب»(؛ 551«)نزدیک قبلۀ عالم شدبه نرمی نسیم  گذشتهاز جان آنگاه پزشک»خواند: می« شاه جمجاه»

موی خویش دستی بر جمجمۀ بی جمجاهآنگاه شاه »(؛ 551«)داروی دولانتین را که در قاروره داشت تجویز کرد هش

، به جای کشور استفاده افهدارالخل»از عنوان کهن وی همچنین،  (.591...«)شاه شاهانرا زبان در کام بخشکید ...« »بمالید 

-می« تنپروران»در حالی که شاه، کارگران را  (، و551...«)نظر میکرد  دارالخلافههمچنانک که ملک باکناف »کند: یم

ملک از درون دوربین سنگتراشان و بنایان و مزدوران »دهد: می« فرهاد رقم»و « دستچابک»های ها نامخواند، به آن

اند و سخت سرگرم کارند ]...[ مباشران را خواهم فرمود تا از شتهرا بدید که کاخی زیبا بهر شاهزاده افرا چابکدست

در حال کلاغی زشت و شوم بر فراز مجسمه چرخ زد و بر کلاه آن فرود آمد و »(؛ 553«)کار کشند تنپرورانگردۀ این 

مخلب بود در  ا بر آن دیهیم بیهمتا پدید آوردهاز سنگ خار فرهاد رقمهای بیشماری را که سنگتراش نگین

چون »خواند: می« انعام»و رعیت را  «اللهظل»، به نقل از شاه، وی را که در موضع خودستایی است و (.552«)گرفت

این پرنده شوم و گستاخ را بر افسر خسروی ببینند که با جسارت بجست و خیز پرداخته و منقار بر کلاه  عوام کالانعام

نزد آنان ناچیز شود و از وی دلیری و گستاخی آموزند. و از آن پس در شاهی همی مالد، لاجرم قدر و منزلت ملوکانه 

از موضع  ساز نیزکانونی –نویسنده خود  (.591-552«)بخیرگی گذرند و پشت دوتا ندارند اللهیظلبرابر تمثال 



 

14 
 

با گردن  مقدارو رعایای ملک همچون موران خرد و بی»نامد: می« بت سنگی»و « آیت قدرت»شاه را  تمسخر، مجسمۀ

همچنان شاهوار استوار  بت سنگیاما شگفت آنکه آن »(؛ 552«)همی گذرند آیت قدرتکج و رخسار زرد از زیر آن 

 (. 591«)بر خنگ تیزدم نشسته و خم به ابرو نیاورده بود

و  دانایانچون شاه شاهان را بلاد ری مسلم شد تیغ جور و جهل در میان »... در عبارات:  گویی:ارجاع و پوشیده

سپرد و از مردمان آن ستد که از حد شمار  ورمالیدگانپاچهو  یغماگرانو  نابخرداننهاد و کارهای خطیر به  هوشمندان

و « دانایان»(، 551«)بگذشت تا آنجا که رعایای ملک از ستم وی بجان آمدند و از هول جاسوسان وی در امان نبودند

زاران گو کار ، به اطرافیان شاه«ورمالیدگانچهپا»و « یغماگران»و « نابخردان» روشنفکر جامعه، و ۀ، به طبق«هوشمندان»

عوان ادست یافت و بپایمردی  الله عنهملک ماضی رضیو او آنگاه که بر »... . در عبارات: نالایق حکومتی اشاره دارد

بردارد  سرپ لطنت را از پیش پایدست بسر کرد و هم در آنجا مسموم ساخت تا مدعیان س ببلاد بیگانه، وی را و انصار

را بدیده اهانت و استخفاف  آن خاندانباغات و قصور  –که قصه آن دراز است و در جای دیگر بخواهم آورد  –

 نویسنده که خود از نوادگان قاجار (،553«)نداختی و ویران کردینگریستی و با کینه شتری یکایک آنها را از پای برا

کند؛ گویی محکوم میبا استفاده از ارجاع و پوشیدهاقدامات رضاشاه را  از خاندان خود،در موضع جانبداری  است،

عهد شاه، و نمایندگان مجلس ، به اطرافیان شاه، ولی«اعوان و انصار»به احمدشاه قاجار،  «الله عنهملک ماضی رضی»

، که به پاریس« بلاد بیگانه»یابد. می ارجاع اند،و تأسیس حکومت پهلوی داده ت، که رأی به انحلال حکومت قاجاروق

د. یاببه خاندان قاجار ارجاع می نیز« خاندانآن »، به ولیعهد رضاشاه، و «پسر»احمدشاه با دسیسه به آنجا روانه شد، 

ر اسب ب همان تمثال سوار حرمتی کلاغ قرار گرفته، نیزرد بیو نماد اقتدار شاه، که مو ، شیء محوری روایت«مجسمه»

عظیم  سمۀبجهمچنانکه ملک باکناف دارالخلافه نظر میکرد بناگاه چشمش »است:  یا توپخانه اشاه، در میدان سپهاز رض

 هم« امنای حضرت»(؛ 552«)فتاد... در شهر بر پای داشته و شادیها کرده بودند، ا امنای حضرتخویش که پارینه 

 :سمه را صادر کرده است. در گزارۀر نصب این مجارجاعی است به کریم بوذرجمهری، شهردار وقت تهران، که دستو

 –( نیز، نویسنده 591...«)گرفت  های خاصهفحشملک چون آتشفشانی بفوران درآمد و در آغاز کلام ویرا بباد »

 سازکانونی –صورت پوشیده، و با امتناع از ذکر الفاظی که شاه بر زبان رانده، و البته به زعم نویسنده ساز بهکانونی

 مختص شخص اوست، وی را فردی بددهان و فحاش معرفی کرده است.

جاع دی برای ارناشی از عدم صراحت، و تمهی ، نیزبلاغی، که پس از این خواهد آمد ۀدر لای کاربست نماد و تمثیل

د دارد، ت خوساخکه معنایی ثانویه را در ژرف اینکه روایت، داستانی تمثیلی استبا توجه به  وگویی است و پوشیده

هایی حقیقی ارجاع دارند، امتناع ورزیده است؛ شدگان، که عمدتاً به شخصیتاز ذکر نام کانونی سازکانونی –نویسنده 

اده از با استف تازد، در چند جای متنبه شاه می محابا و از موضعی مسلطبی بر این، وی که در تمام طول روایتعلاوه 

و »(؛ 551«)چنین خواندم ...  کتب ازرق فرنگاندر »متوجه دیگران کرده است: های خویش را ارجاع، مسئولیت گفته

اظهارات  (، همۀ599«)واالله اعلم بالصواب»با استفاده از عبارت:  روایت نیز  (؛ در خاتمۀ599...«)بیامدست که  اخباردر 

 د.کنپروردگار و دانایی او حواله میبه  خود را
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بیشتری  سیاسی یگر آثار داستانی چوبک، از وجهۀنسبت به دجهت که از این، ادب اسائۀداستان  :دشنام و دشواژگان

ساز، خود یکانون –نویسنده رو که از آن همچنین است. یکمتر دشواژگان و ی متفاوتزباندارای برخوردار است، 

گان و و حتی از ذکر دشواژه بیندها نمیاستفاده از دشواژه به هاست، خود را ملزمگزاره مرجع اصلی صادرکنندۀ

ملک چون آتشفشانی بفوران درآمد و در آغاز : »کندنیز خودداری می ناسزاهایی که شاه نثار وزیر جنگ خود کرده

نسبتاً نامتعارف را به متن روایت راه داده است؛ (. وی، تنها دو واژۀ 591...«)ت گرف های خاصهفحشکلام ویرا بباد 

و این »(؛ 595«)گرم تر ساخته بود پیشابزیر امور حربیه که خود از ترس تنبان و ران را از و«: »شیشکی»و « پیشاب»

 ای بود سخت دلگشا که از کمال وسعت منتهایش را کس ندانستی و اشجار و انهار و فواکه و ازهار و عماراتشروضه

درآوردن که به معنای « بستنیشیشک»(؛ 553-551«)شیشکی بستیمحابا بر آن طعنه بر قصور خلد برین زدی و بی

ار رفته ک به در معنای کنایی تمسخر و ریشخند ر تمسخر دیگری است، در اینجا نیزصدای باد معده با دهان، به منظو

 است.

توان متشکل از دو گروهِ واژگانِ کهنه و متعلق به ادبیات کلاسیک، روایت را می برجستۀ واژگان مدار:گفتمانواژگان 

موجد نوعی « ایلچی جرمانیا»آییِ این واژگان، مانند زداییِ حاصل از باهمامروزی و مدرن دانست. آشناییو واژگان 

خردان، یغماگران، ناب واژگان کهنه و قدیمی:برجستگی در متن شده است؛ البته، غلبه با واژگان کهنه و سنتی است. 

(؛ وفق، معهود، طبیب، خاصه، حاجب، چپاول، شبیخون، طفل، رضیع، 551اریکه، ملازم، شبگیر، عنان، شکیب)

دزدک: سرنگ،پینکی: چرُت، مقهور، هش، قاروره، فصد، آب(؛ طبیب، عیسوی551حضیض، نطع، حقه، مینا، ایلغار)

واژگان مذکور، گفتمان حاکم (. 599و  595، 591، 552، 553، 553) نیز رک:(؛ 551گون)روضه، انتعاش، پرنیان، لعل

نزگونه البته روایت، تقلیدی ط آورد؛را به ذهن میتاریخ بیهقی و  تاریخ جهانگشاادبیاتی، از جمله  -بر متون تاریخی 

 به این نکته پرداخته خواهد شد. دست آثار است، که در ادامههمین از

، دادن، چای دارجلینگ، چای چینی، قوری(؛ ول551ورمالیدگان، شیاف)پاچه و امروزی:واژگان و ترکیبات جدید 

(؛ 551کلفت) دولانتین، تجویز، کوارتز، شیشۀ (؛551شمار)برق، خیابان، کرنومتر، ثانیهقندگیر، ستون، بتون آرمه، چراغ

در  (.595(؛ دستگاه رادار، گاما)553دوربین، جرمانیا)عباسی، سیکلامن، کاملیا، لاله فرنگی، گلآناناس، انبه، موز، گوجه

ش پی ،به شکلی دیداری ،تناقض موجود در جامعهترسیم نشین کردن این واژگان متناقض دف چوبک از همواقع ه

ای سرگردان میان سنت و مدرنیته است، را مورد انتقاد دستپخت متجددانۀ رضاخانی، که جامعه است تاچشم مخاطب 

نده به این وابستگی نویساز  نشان نیز مارکسیسم و سوسیالیسم استفاده از واژگان متعلق به حوزۀرار دهد. و تمسخر ق

(؛ 552؛595؛ 553؛ 553؛ 551؛ 551(؛ رعایا)551: ستم، ضعفا)باشند، داردستیزانه میها، که دارای ماهیت سلطهگفتمان

  (.552(؛ قدرت، مردم)553مزدوران، بنایان، کار، کارگری، تیشه، مزد، رنج، رعیت)

 خردلایۀ نحوی. 3-3-2
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ود خ هاایدئولوژی ساختارهای نحوی در شناسایی سبک و انعکاس ایدئولوژی، نقشی مهم بر عهده دارند؛ چرا که

. در (11: 5221)هینس،کنندنشینی ساختاری را طلب میرا بر ساختارهای نحوی تحمیل کرده، نوع خاصی از هم

و  ی، به عنوان ابزارهای کشف ایدئولوژقطب کلام و صدای نحوی، سه متغیر سبکی: وجهیت، شناسی انتقادیبکس

 شوند.شناسایی روابط قدرت در لایۀ نحوی در نظر گرفته می

فعل را به اعتبار کیفیت بیان مفهوم آن که خبری را برساند یا وقوع و حالت آن را »در دستور زبان فارسی  وجهیت:   

ط یا جز آن همراه کند یا فرمانی را برساند، از یکی از سه وجه اخباری یا التزامی یا امری به شمار با احتمال یا شر

نحوی، نشانگر قدرت یا  یۀ(؛ وجهیت، عاملی است که بررسی آن در لا39: 5131)انوری و احمدی گیوی، « آورندمی

 .فضای ذهنی او نسبت به قطعیت، امکان، عدم قطعیت و یا غیرممکن بودن امری است دهندۀضعف گوینده و نشان

فعل به کار برده، که از این  511، نویسنده روایت، که مورد بررسی قرار گرفتبه طور کلی در پنج صفحۀ ابتدایی 

 غلبۀ وجه خبری نشان .فعل با وجه التزامی، شامل لزوم و پرسش آمده است 51فعل دارای وجه خبری، و  511تعداد،

 ها دارد.ساز به این گزارهکانونی –شده، و اشراف و اطمینان نویسنده های ارائهاز قطعیت گزاره

 باشند، موردها از این حیث که از چه میزان اعتبار مثبت یا منفی برخوردار میدر قطب کلام، گزاره قطب کلام:    

های نحوی، و به طور کلی قطب کلام متن، از طریق بررسی عناصر منفی گزارهگیرند. اعتبار مثبت یا بررسی قرار می

فته، گها و واژگان قابل ارزیابی است؛ بررسی عناصر پیشها، شخصیتها، موقعیتساز افعال، و همچنین توصیفمنفی

ه طور گسترده بسوگیری منفی و انتقادی نویسنده، که  روایت،در این باشند.ساز میکانونی -ایستار نویسنده  کنندۀتعیین

چون شاه شاهان را بلاد ری مسلم »... : ؛ از جملهده استنمود یافته، قطب کلام را منفی کر هاو مشهودی در توصیف

ورمالیدگان گران و پاچهکارهای خطیر به نابخردان و یغما شد تیغ جور و جهل در میان دانایان و هوشمندان نهاد و

ن ستد که از حد شمار بگذشت تا آنجا که ستم وی بضعفا رسید و از مردمان آ اندازه ستد و آسیبسپرد و مالهای بی

 (.551)«رعایای ملک از ستم وی بجان آمدند و از هول جاسوسان وی در امان نبودند

لفه است، که این مؤصدای فعال در متن، بیانگر قدرت، و صدای منفعل بیانگر ضعف و فرودستی  صدای نحوی:

 و لات معلوم دارای صدای فعال هستندشود. به عبارت دیگر، جمبا بررسی جملات معلوم و مجهول متن مشخص می

دهند؛ اما جملات مجهول، دارای صدای منفعل هستند، و بیشتر نقش تأثیرپذیری از اطمینان و قدرت گوینده خبر می

نندۀ کتوانند منعکسها دارند نیز، میطمینان یا عدم اطمینان گوینده به گزارهدارند تا تأثیرگذاری. قیدها که نشان از ا

معنا که حوی فعال یا منفعل متن است؛ بدینصدای ن دهندۀنشان باشند. علاوه بر این، وجهیت نیزصدای نحوی متن 

فعال گوینده، و غلبۀ وجه  دهندۀ موضع اقتدار و صدایغلبۀ وجه خبری یا امری در کلام یا به طور کلی متن، نشان

دهندۀ صدای نحوی منفعل و موضع ضعف گوینده نشان طفی، تردیدی، شرطی، الزام و غیرهالتزامی از نوع پرسشی، عا

ود، شفعال و مسلط بر متن ارزیابی می طور کلیساز، اگرچه بهکانونی –صدای نحوی نویسنده در این روایت،  .است

در »ند: کبا ارجاع به منابع تاریخی، روایت را با صدایی منفعل آغاز می طوری که همان ابتداوسی دارد؛ بهاما حالتی سین
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به تقلید از مطلعی به شمار آورد، که توان حُسن(؛ البته این انفعال را می551...«)ان چنین خواندم که یکتب ازرق فرنگ

ای در حد فاصل ابتدا و انته صورت گرفته است.خواندن در مخاطب  منظور ایجاد رغبت و کششمتون ادبی کهن، و به

از در اوج قرار دارد، و در پایان سکانونی –صدای نحوی نویسنده  نیز ای از متن است،روایت، که شامل بخش عمده

صدای نحوی  (.599«)و در اخبار بیامدست که ]...[ والله اعلم بالصواب»کاهد: به انفعال فرو می با ارجاع به دیگران

دۀ اصلی شه کانونیهای درونی شاه، کگوییها نیز، در گفتگوها و همچنین تکشدگان و مناسبات قدرت میان آننیکانو

مشاهده است؛ صدای شاه، فعال و از موضع قدرت است؛ وجه التزامیِ سؤالی در کلام او نیز، از نوع انکاری است، قابل

ای نباشد؟ رعیت ن ملک زر یافت شود و ما را از آن بهرهچون است که هنوز دری»و متضمن یقین و اطمینان است: 

اکنون بدیوانخانه رو هم»(؛ 553«)خواهد؟ زر شاهانرا در خور است ]...[ نه ما به از زریم؟که شاه دارد زر از بهر چه 

از  چندان و تمام هزینۀ سالانۀ سپاه را از پیاده و سواره و زنبورکخانه منحصرا صرف خرید آتشبارهای هوائی کن و

 جایها و همهاین سلاح طلب کن که بهر یک خانوار دارالخلافه یک دستگاه برسد. همچنین در میدانها و سر چهارراه

شهر از این سلاح طلب نصب کن. و چون این سلاح را آماده آوردی رزمجویان چابکدست و کاردانان سپاه را مأمور 

،  "گاما"ا بیاموزند. همی خواهم که این سلاحها از نعمت دستگاههای یک رعای گردان تا بکار انداختن آنها را بیک

Gama   رادار"و" ،Radar  زندگانی پادشاه دراز باد؛ همه بندگانیم و »(؛ وزیر حربیه: 595-591...«)برخوردار باشند

 هایگزاره واسطۀدای نحوی غالب بر متن، بهحال به طور کلی، ص(؛ با این595«)خسروپرست. آنچه فرمودی همان شود

خبری و افعال معلوم، فعال و از موضع اقتدار است. تنها یک گزاره با فعل مجهول، در کل روایت به کار رفته است: 

 اند.املان کارگزاران دربار(؛ که البته مشخص است که ع551«)ایست ساخته آمدبدر دم هرچه می»

 خردلایۀ بلاغی. 3-3-3

ند؛ نویسنده اداری ترسیم شدهسلطه، یا کارگری و سرمایهگر و تحتمتقابل سلطه ۀشدگان در دوجبهکانونی تقابل:

ا را هو در دل این تقابل بنیادین، حکومت پهلوی را در تقابل با حکومت قاجار، و کلاغ راستاساز در همینکانونی –

بیشتری دارد،  هایتاریخی و بافت موقعیتی روایت، حکایت از تقابل ا با شاه قرار داده است. مطالعۀ زمینۀدر تقابلی پوی

ه شدید رضاخان، به ساخت مجسم به مخاطب ارائه شده است. علاقۀ که به شکلی ضمنی، با استفاده از نماد و تمثیل

تدار ی، نماد اقشده از شاهان در معابر شهرنکه تمثال نصباوست؛ علاوه بر ای ، در راستای اقدامات تجددطلبانۀاز خود

گرفته در میان تعدادی سرباز ای قرارگوید، مجسمهسخن می ای که چوبک از آنمجسمه هاست.و حاکمیت آن

ها را به عنوان نمادی از روحانیون مدافع مذهب . چوبک، کلاغاست که نشان از ناسیونالیسم رضاشاه دارد هخامنشی

رایی وی گبا ظلم و استبداد رضاشاهی، بلکه با تجدد و همچنین ملیت سازی قرار داده، که نه تنهاو سنت مورد کانونی

جدد و روحانیت، تقابل مذهب و ملیت، و تقابل سنت و ت و رعیت، تقابل شاه نیز، سر ستیز دارند؛ بنابراین، تقابل شاه

هن و عابیر و واژگان کای از تشده در این روایت است. این تقابل در ساختار متن، که آمیزههای منعکسگرایی، تقابل

صویری ت شده است؛ انگیزۀ چوبک از چنین چینشی، ارائۀ خاطب ترسیممدرن است نیز، به شکلی بصری، پیش چشم م
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 اند. پوشانده که با ضرب و زور، لباس تجدد به آنای سنتی است، مضحک و ناهمگون از جامعه

ظاهری اثر، ارتباط برخی از  ۀساختی است، که در لایروساختی و ژرف ۀروایت دارای دو لای پیوستگی و انسجام:

 ی روی سر شاه، که مربوط به دورۀهااز جمله اشاره به زخم ؛نمایدم محوری متن روایت مبهم میها با پیانگریگذشته

موی خویش بمالید و جای چند آنگاه شاه جمجاه دستی بر جمجمۀ بی» تظاهر به دینداری اوست، در این عبارات:

حسینی کرده بود و اکنون بکلی التیام پذیرفته بود( ت در ایام سوگواری تیغ زده و شاخرا )که در زمان جهال زخم

الله عنه دست یافت و بپایمردی و او آنگاه که بر ملک ماضی رضی»... بر سر کار آمدن او:   ۀ(، و یا نحو551«)بخارید

هم در آنجا مسموم ساخت تا مدعیان سلطنت را از پیش پای پسر اعوان و انصار، وی را ببلاد بیگانه دست بسر کرد و 

باغات و قصورات آن خاندان را بدیده اهانت و  -که قصه آن دراز است و در جای دیگر بخواهم آورد  –بردارد 

انداختی و ویران ساختی. و خود قصور دیگر بر پای نه شتری یکایک آنها را از پای براستخفاف نگریستی و با کی

تاریخی رویدادهای  خت روایت، همچنین توجه به زمینۀسا(؛ البته اشراف بر ژرف553«)شتی که این یکی از آنها بوددا

ک کل روایت را ی توانطوری که میکند؛ بهبیین میها را با ایدئولوژی متن تشده در متن، ارتباط این بخشمنعکس

یدادها نیز ، و عناصر و رواست پیوستهمنسجم و معنادار ارزیابی کرد. از نظر پیوستگی نیز، متن برخوردار از ساختاری 

 باشند.دارای ارتباطی منطقی می

: بارتبهره برده است؛ در عهای جهتی به منظور تبیین مناسبات قدرت ساز، از استعارهکانونی –نویسنده  استعاره:

ا های رعایهای گرانبها، که در ایلغارها بر خانهقالی حضیضسریر شاهی بر  اوجپس ملک بکمک حاجبان خود را از »

قوی، یا خوب بالا، و ضعیف، یا بد پایین »جهتی  (، بر اساس استعارۀ551«)بکشانیدشبیخون زده و به چپاول برده 

 دن اوابر حضیض قالی افت با ترسیم صحنۀ از اوج سریر شاهیدر اثر افیون را، ، از عزت به ذلت افتادن شاه «است

: ارددم دبر فراز سر مردم، که نشان از قدرت، و حاکمیت شاه بر مر کرده است؛ یا قرار گرفتن مجسمۀ شاه بازسازی

همچنانکه ملک باکناف دارالخلافه نظر میکرد بناگاه چشمش بمجسمۀ عظیم خویش که پارینه امنای حضرت در شهر »

یش همی ، خیره در پبرنشستهو شادیها کرده بودند، افتاد که همچون ابوالهولی خیره بر خنگ بادپایی  بر پای داشته

ت قدرت همی آن آی زیرمقدار با گردن کج و رخسار زرد از نگرد. و رعایای ملک همچون موران خرد و بی

خود را در های خود در سطح شهر، قدرت شاه بر آن است که با افزایش تعداد مجسمه (؛ در واقع552«)گذرند

ها بسیار برپا دارم. چنانکه از جمعیت از اینگونه مجسمه»گون بسازد: ای زندانو جامعه جای آن جاری ساختهجای

(؛ این 552«)که مردم از هرکوی و برزن سر درآرند گروهی ازینان را در برابر خود بینند ساکنان دارالخلافه افزون گردد.

 ترسیم کرده است و در تقابل مستقیم با شاه ها را در جهت بالااست که چوبک، کلاغدرحالی 

ه مسلط، شاه و اطرافیان او صورت گرفته است؛ تشبی ۀجز یک مورد، سایر تشبیهات در جهت تمسخر طبق تشبیه:

(؛ تشبیه 551)«پستان مامفور بچسبانید. همچون طفل رضیع بر و با ولع تمام لب بر لب نی» ... شاه به طفل شیرخوار: 

تونی از حرکت در حضور شاه ایستاده، به سباشی که بیپشت فرتوت، و تشبیه حکیمپوست گلوی شاه، به گردن لاک

ن چون گردکشید پوست پر چروک سیاه گلویش شاه همچنان که دود افیون از درون نی بالا می»جنس بتون آرمه: 
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ون بتون چون ستباشی دست ادب بر سینه بنهاده و ر همه این احوال حکیمبه جنبش درمیآمدی. و د پشت فرتوتیلاک

(؛ تشبیه شاه به مسافر سرمازده: 551«)کشیدن نداشتسرجایش خشکش زده بود و یارای دم آرمه چراغ برق خیابان

ر گزیند ب و کنار خرمنی آتش مقام ای که بناگاه به دیهی رسدچون مسافر سرمازدهبار دیگر شاه بر اریکه شد و »

همچون حاجب آن را برابر تخت بپای داشت؛ »(؛ تشبیه حاجب به طفل: 551..«)گون تکیه زد بالشهای پرنیان لعل

ابوالهول، از جهت ترسناکی:  (؛ تشبیه مجسمۀ شاه، به مجسمۀ553«)م چیزی طلبدطفلی که دست پیش دارد و از ما

هر ش چشمش بمجسمۀ عظیم خویش که پارینه امنای حضرت در همچنانکه ملک باکناف دارالخلافه نظر میکرد بناگاه»

همچون ابوالهولی خیره بر خنگ بادپایی برنشسته، خیره در پیش همی بودند، افتاد که بر پای داشته و شادیها کرده

 نهمچون موراو رعایای ملک »مقدار، از موضع جانبداری و دلسوزی: و تشبیه رعیت به موران خرد و بی(. 552«)نگرد

که شاه، آنان  است در حالی (؛ این552«)با گردن کج و رخسار زرد از زیر آن آیت قدرت همی گذرند مقدارخرد و بی

این پرنده شوم و گستاخ را بر افسر خسروی ببینند که با جسارت  چون عوام کالانعام»را به انعام مانند کرده است: 

شود و از وی لد، لاجرم قدر و منزلت ملوکانه نزد آنان ناچیز بجست و خیز پرداخته و منقار بر کلاه شاهی همی ما

 (.552«)دلیری آموزند

ضایتی، ی اظهار نارعنوان مکانیزمی دفاعی در مقابل سرکوب و خفقان، و ابزاری برا طنز و تمسخر، به طنز و تمسخر:

 :فته استگربه سخرهشاه و اطرافیان وی را آلود با ترسیم تصاویری طنز ورد استفادۀ چوبک قرار گرفته است؛ ویم

باشی دست ادب و در همه این احوال حکیم»(؛ 551«)گذشته به نرمی نسیم نزدیک قبلۀ عالم شدآنگاه پزشک از جان»

با خویش تبسم فرمود » (؛551...« )ده بود برق خیابان سرجایش خشکش زبر سینه بنهاده و چون ستون بتون آرمه چراغ

به تمامت رخت بربسته  اللهی رنج و الم را نیز چون رعایای خویش مقهور ساخته و تاب دردت ظلکه او بقدر

ای بود سخت دلگشا که از کمال وسعت منتهایش را کس و این روضه»آمیز باغ شاه: توصیف سخره(؛ 551«)بود

ی. محابا بر آن شیشکی بستو بیندانستی و اشجار و انهار و فواکه و ازهار و عماراتش طعنه بر قصور خلدبرین زدی 

فرنگی و گلهای چه که خلد برین به روزگار خود هیچگاه سیب و هلو و گیلاس و آنانس و انبه و موز و گوجه

(؛ تقلید طنزآمیز از سبک متون تاریخی: 553-551...«)عباسی و حتی خرزهره بخود ندیده لامن و کاملیا و لالهسیک

گهای درختان و بیشتر از بر -گوئی چاره نباشدکه مورخ را جز حقیقت –بهنگام خزان بود این نیز بباید گفتن که سال »

و « یت قدرتآ»از موضع تحقیر و تمسخر است؛ از جمله:  ها نیزدهی(؛ و غیره. عمدۀ نام553«)وریخته بودهمی فر

 (.551)باشیبرای حکیم« هشطبیب عیسوی» (، یا552)برای مجسمه« بت سنگی»

صاحبان قدرت  هاعتراض و انتقاد غیرمستقیم ب گویی،است، که در راستای پوشیده تمهیدی بلاغی تعریض:کنایه و 

موی خویش بمالید و جای چند زخم آنگاه شاه جمجاه دستی بر جمجمۀ بی» در عبارت: گیرد؛میمورد استفاده قرار 

ه بود و اکنون بکلی التیام پذیرفته بود( کرد (9)حسینیشاخرا )که در زمان جهالت در ایام سوگواری تیغ زده و 

 ربه صورت کنایی مورد انتقاد قرا نیت پس از تثبیت قدرت،(؛ تغییر موضع شاه در مقابل مذهب و روحا551«)بخارید

 گرفته است. 
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ت رای مدرن است، که حکام با استفاده از آن، قدمجسمه نمادی از اقتدارگرایی به شیوه نمادپردازی و تداعی معانی:

ند، کحرمتی میکشند؛ کلاغی که به ساحت شاه بیها قرار دارند، میخویش را به رخ مردمانی که تحت حاکمیت آن

روحانی پیشگامی است که در صدر مخالفان رضاشاه قرار دارد؛ وی با اعتقاد به سیاست دینی، به الله مدرس، آیت

در حال کلاغی زشت و  شوم بر فراز مجسمه چرخ زد » ریزد:می دار پوشالی او را فروخیزد، و اقتمقابله  با شاه برمی

شماری که سنگتراش فرهادرقم از سنگ خارا بر آن دیهیم بیهمتا پدید آورده بود های بیو بر کلاه آن فرود آمد و نگین

 اراحتآن جایگاه را برای نشیمن خود بس ن د، و بدور خویشتن همی چرخید. امادر مخلب گرفت و دم همی جنبانی

و لغزان یافت ]...[ و ملک هنوز در اندیشه کلاغ بود و در چاره گستاخی وی مشغول که آن پرنده بدور خویش چرخی 

رنده و در دم بپرواز آمد و بشد. فضلۀ آن پ ضولات بر کلاه مجسمه پاشیدن گرفتزد و چندبار دم جنبانید و سیلی از ف

 روحانیونی هستند نماد ها نیزگر کلاغ(؛ دی591«)جسمه جاری گشتشوم از سطح کلاه بنقاب و از آنجای بر سبلت م

ون اما از کلاغان شنو که چ»شوند: که پس از تغییر موضع شاه در برابر مذهب، توسط وی منزوی، و سپس سرکوب می

ره اهای ناآشنا بر روی زمین بدیدند که پیوسته سیل آتش بسوی آنان سر دهد و همنوعان آنان را بکشد چدستگاه

نتوانستند کرد جز کوچیدن و رخت در کشیدن از آن دیار. پس آنانکه جان بدر برده بودند بگاه کوچیدن سوگواری 

پوش شدند. چه که تا آنزمان کلاغان پر و بال پر فراوان کردند و دم ببریدند و جامۀ سیاه بپوشیدند و سر تا پا سیاه

ند. همانا سبزقباها که هنوز در برخی از بلاد عالم یافت شوند از طاووسی داشتند و چنانکه امروز هستند سیاه نبود

اند. و در اخبار بیامدست که گروه کلاغان آن دیار بگاه اند که نژاد آنان نمرده و بحالت نخست ماندهکلاغان آنزمان

همان  وانند ازکوچیدن چنان ندبه و زاری کردند و گریستند که صدایشان دورگه گشت و اینکه آنانرا منکرالصوت خ

 5151مسجد گوهرشاد مشهد در سال  به واقعۀ بازنمایی شده، ، که در این روایت(؛ قلع و قمع کلاغان599«)زمان است

 رکه در تبعید به سالله مدرس، عام شدند. آیته قتلشاتوسط عمال  اشاره دارد، که در جریان آن بسیاری از روحانیون

ای از زبان ، که ملغمهمتن روایتتوسط مزدوران حکومتی به شهادت رسید.  واقعهدو سال پس از ایننیز برد، می

ز ا .است سرگردان میان سنت و تجدد از جامعۀ نمادی مختلف است،های با واژگانی از گفتمان امروزی کلاسیک و

 است.نت و مدرنتیه ای سرگردان میان سرضاخان، جامعه نظر چوبک، دستپخت متجددانۀ

، که از گذشته تاکنون ایج در متون سیاسی و انتقادی استهای رنگاری، از پدیدهکاری و پنهانمحافظه تمثیل:

 گویینگاری و پوشیدهی پنهانشگردها از یکیاند. نویسندگان از آن برای رهاندن خود از زیر تیغ سانسور بهره برده

ای است که معنای دومی هم در آن سوی ظاهر آن فتهیابیان روایی گسترش» داستانی تمثیلِاستفاده از تمثیل است. 

ای هر انتقاد از قدرتنویسنده مطالبی را به شکلی پنهان و رمزگونه د( و 31-31: 5139شفیعی کدکنی، «)جستتوان می

 ادشاهیسخن از پ، اسائۀ ادب در روساخت روایتپذیر نیست. ها امکانراند، که بیان صریح آنبر زبان می سیاسی حاکم

یزد، و خهای آن دیار برمیکلاغ اش، به ستیز با همۀکلاه مجسمه ها بر رویاست که به دلیل اجابت مزاج یکی از کلاغ

 دارد؛ فساد دربار زیرین این روایت، حکایت از حقایقی تاریخی ۀدارد؛ این درحالی است که لایها را به کوچ وا میآن

کردن آثار برسرکار آوردن حکومت پهلوی، محو حکومت قاجار و زدنمدافعان رضاخان برای پس پهلوی، دسیسۀ
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ها، تلاش رضاخان برای ساختن ایرانی متجدد، تغییر موضع های موروثی آنحکومت قاجار از جامعه و تصاحب زمین

الله مدرس با حاکمیت، و در پایان، سرکوب ها آیتو در رأس آن ضاشاه در مواجهه با دین، منازعۀ روحانیتر

ساخت این داستان تمثیلی کوتاه نهفته است. سیاست، حقایقی است که در ژرف ها از صحنۀار زدن آنانیون و کنروح

 . تویش پرداخته اسهای سیاسی و اجتماعی خدغدغه رمزگونۀ به بازگویی ،با نگاهی تمثیلی ک در این روایتچوب

 هاچن:  و گفتمان دو متن است. به عقیدۀ ، یکی از شگردهای طنزپردازینقیضه :نقیضه

ن دو ای تن دیگر هم هست که درست در نقطۀ مقابل متن تازه قرار دارد امااثرِ نویسنده، همیشه یک م زمینۀپس در»

استان هست و د زمینۀقیضه، میان متنی که در پسگیرند. در ننمایشی به خود می ۀجنب "نقیضه"متن، تنها در بستر 

ای هست. این فاصله، ناشی از کنایه یا ریشخندی است که در متن دارد، فاصلهمتنی که دیدگاه نویسنده را معلوم می

اشد، مالی داشته بتخریبی و لجن ۀتازه وجود دارد و کنایه بیش از استهزا نقش دارد و متن تازه بیش از آنکه جنب

 (. 91-99: 5233هاچن، «)انتقادی دارد ۀجنب

در »است:  دستو دیگر متونی از این تاریخ بیهقیادبی قدیم، از جمله  -ای بر متون تاریخینیز نقیضه اسائۀ ادب

که  –الله عنه دست یافت و ]...[ و او آنگاه که بر ملک ماضی رضی»(؛ 551...«)کتب ازرق فرنگیان چنان خواندم که 

که  –این نیز بباید گفتن که سال بهنگام خزان بود »(؛ 553...«) -قصه آن دراز است و در جای دیگر بخواهم آورد 

-ها وآشناییناسازگاریایجاد  و گویی(. چوبک با استفاده از نقیضه553«)ای نباشدگوئی چارهرا جز حقیقت مورخ

ود در های موجو تناقض تاریخی کهن، حاکمیت نظام سلطه کشیدن سبک نوشتاری متون، ضمن به چالشییهازدایی

 دهد.می قرار استهزاء و جامعه را مورد انتقاد

 گیری. نتیجه4

های نویسنده در آن تناقض ، با زبانی تمثیلی و نمادین است، کهآمیزای سیاسی و طنز، نقیضهادب ائۀاسروایت     

 .پردازدسرکوب می قدرت و هادهایو نحاکم دولتی  انتقاد از ایدئولوژیبه گیرد، و موجود در جامعه را به سخره می

 یواکنش ادبی و ایدئولوژیک و در این داستان، که اثری چندلایه و رمزگونه خلق کرده است، رویکرد تمثیلی چوبک

در پاسخ  .اجتماعی جامعۀ ایران در دوران حکومت پهلوی اول و دوم است -در مواجهه با شرایط نامطلوب سیاسی 

در چارچوب مکتب رئالیسم سوسیالیستی نوشته شده و دربردارندۀ روایت  گفت:توان می های پژوهشبه پرسش

 ر سربزیرین خود به حوادث تاریخی مهمی چون های در لایه که یستی نویسنده استسوسیال –ایدئولوژی سیاسی 

مسجد گوهرشاد، سرکوب روحانیون و همچنین ترور  کارآمدن رضاشاه، رفتار دوگانۀ وی در مواجهه با مذهب، قیام

گرفته لهای شکبا هدف انتقاد از تناقض کهنتاریخی –ای بر متون ادبینقیضه ،روایت ژانر الله مدرس اشاره دارد.آیت

اسائۀ  محتوای اگرچه و است، ای پنهان به حوادث مهم تاریخیبا اشاره تمثیلی روایی و ،در مسیر تجدد آمرانۀ رضاشاه

 نگاریو پنهان کاریمحافظه ، امادر پی داشت سال51به مدت را بازیشبخیمهمجموعۀ  چاپ ممنوعیت ،ادب

یاستی ضمن س پهلوی حکومتکه  هباعث شد ،همراه است نویسی و تمثیل رواییبا استفاده از نقیضه ، کهنویسنده

وافقت م با تجدید چاپ مجموعه ،است زیرین متن نهفتههای غافل از اشارات و انتقادات تندی که در لایه ، ومنفعلانه



 

22 
 

نشان از  موقعیتی روایت، بیرونی و بافت متنی، و انطباق آنها با لایۀ مختلف هایلایهها در بررسی تمام مؤلفه .(1)دکن

بخشیدن با هدف مشروعیت ،رئالیسم سوسیالیستی الگوی کاملاً سیاسی و در چارچوب که ایدئولوژی نویسنده آن دارد

 به ستیز علیه سلطه است.
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